
 اولین باری که کتاب » در 
طاهره آشیانی

روزنامه نگار

کوچه باغ های نیشابور« را 
در کــتــابــفــروشــی کــوچــک 
شـــهـــرمـــان دیـــــدم و آن را 
ــه کــجــا  ــ ــدم و شـــعـــر ب ــ ــری ــ خ
چنین شتابان را خواندم، نمی دانم دقیقا چند سال 
ــه ایـــن مــجــمــوعــه شــعــر و  ــا همیشه ب مـــی گـــذرد امـ
نــامــش و شــاعــرش ؛ مــحــمــدرضــا شفیعی کدکنی 
ــار کـــــــرده ام، هــمــیــن کـــه شــاعــر ایــــن کــتــاب،  ــخ ــت اف
نیشابوری اســت و من هم زاده و بــزرگ شــده این 
شهرم برایم کفایت می کند، برای این همه افتخار.
ــی روم و جست وجو می کنم تــا ببینم  هــنــوز هــم مـ
کدکن متعلق به نیشابور است یا تربت حیدریه. 
همان منطقه ای که شیخ  فریدالدین عطار هم در 
آن جــا متولد شــده و بــزرگ شــده و عطاری داشته. 
نیشابور، علاوه بر عطار و خیام که از بزرگان ادبیات 
ایـــران هستند، شــاعــران و ادیــبــان زیـــادی دارد که 
ــد که  ــدارن معاصر هایشان هــم کــم از قــدمــایــش ن
سرآمد آنها دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی است 
ــال 1318 در چــنــیــن روزی مــتــولــد شــد و  کــه در سـ
سال هاست یکی از سرآمدان ادبیات و شعر ایران 
اســت و کــلاس سه شنبه هایش پــربــارتــر از همه 
ــه ای که در دانشکده های ادبیات  کلاس های روزان

برگزار می شود.
حالا بــا چنیــن حــس و حالــی درباره اســتاد شــفیعی 
به مناســبت زادروزش با شــاعری هم صحبت شدم 
کــه اصالتــا افغانســتانی اســت امــا نزدیــک بــه چهار 
دهه اســت که در ایــران و در مشــهد زندگــی می کند 
و سال هاســت به عنوان یکــی از شــاعران فرهیخته 
بیــن ایرانیــان شــهرت دارد و یــک دوره هــم دبیــر 

جشنواره شعر فجر بود؛ محمد کاظم کاظمی.
اســتاد  دربــاره  کــه  می دهــم  پیغــام  او  بــه  وقتــی 
کنــم،  صحبــت  او  بــا  می خواهــم  شــفیعی کدکنی 
می پذیــرد و زمانــی کــه بــه او تلفــن می کنــم، شــوق 
صحبــت دربــاره ایــن اســتاد ادبیــات را در صدایــش 
می شــنوم، به خصوص زمانی کــه از شــفیعی کدکنی 

به عنوان »معمار بلاغت نوین« یاد می کند.

از مولانا به شفیعی کدکنی و بلعکس 
شــفیعی  دکتــر  بــا  آشــنایی اش  دربــاره  کاظمــی 
کدکنــی می گویــد: اوایــل دهــه60 بــود و مــن هنــوز 

کــه  می کــردم  زندگــی   افغانســتان  در 
کتابــی دیــدم بــا عنــوان گزیــده دیــوان 
شــمس بــه انتخــاب دکتــر محمدرضــا 
شفیعی کدکنی.همین کتاب باعث شد 
تــا بــا مولانــا و غزلیــات و دیوان هایــش 
آشــنا شــوم. همیــن کتاب بــود که مــرا با 
دنیــای اســتاد شــفیعی کدکنــی آشــنا و 

شــیفته ایشــان کرد.وقتی به ایــران آمــدم این کتاب 
را تهیه  کــردم و بارها خواندم.ســال های 66 و 67 بود 
که کتاب های صور خیال در شعر فارسی و موسیقی 
شــعر  کــه نوشــته دکتــر بــود را هــم خوانــدم و از آن 
به بعــد بود کــه نگاهم بــه شــعر تغییر کــرد و همین 
کتاب ها بود که مرا از آن دنیــای پیچیده   ای که درباره 
شــعر داشــتم دور کــرد و بــا دنیایــی ملموس تــر و 

موزون تر آشنا کرد.

رفاقت استاد، شاگردی 
ایــن شــاعر می گویــد زمانی کــه اســتاد به مناســبت 
قــای اخــوان ثالــث بــه مشــهد آمــده  درگذشــت آ
بودنــد، از نزدیــک ایشــان را دیــدم و قطعــه شــعری 
را کــه ســروده بــودم بــه ایشــان دادم تــا بخواننــد و 
نظرشــان را بگویند اما آن زمان سرشــان شــلوغ بود 
و فرصت نبود با ایشــان صحبت کنم. تا این که چند 
ســال قبل یکــی از کتاب هــای شــعرم را برای ایشــان 
فرســتادم تــا بخوانند.یــک روز در کمــال نابــاوری ، 
تلفن خانه ما به صدا درآمد و گوشــی را که برداشتم، 
آقــای شــفیعی کدکنــی خودشــان را معرفــی کردنــد 
و مــن مبهــوت شدم.نظرشــان را دربــاره شــعرهایم 
گفتنــد و مــن همان جــا پــای تلفــن میخکوب شــده 
بــودم، آیــا این من هســتم کــه دارم ســخنان اســتاد 
دربــاره شــعرهایم را می شنوم؛اســتادی که بــه نظرم 

معمار بلاغت نوین شعر ایران است.
خ داد که ایشــان  اما اتفــاق بی نظیرتــر برایــم زمانــی ر
قصیده ای کــه برای بیدل ســروده بودنــد و در مجله 

بخارا منتشــر شــده بود را بــه  مــن تقدیــم کردند.در 
بخش هایی از این قصیده نوشته شده: 

پیــام مــن بــه عُــرس بیــدل ایــن اســت /  کــه بیــدل 
آسمانی در زمین است

فــرش  کــه    / کهکشــانی  در  بیکــران،  ســپهری 
آسمانش یاسمین است

یکــی رنگیــن کمــان از حیــرت و هــوش /  کــه در هــر 
شک او صدها یقین است

ارادتمند ، مودب 
ع کلاس  بــه کاظمــی می گویــم ، ایــن روزهــا از نــو
برگزار کردن اســتاد شــفیعی کدکنی و نــوع تعاملش 
بــا دانشــجویان و افــرادی کــه از شــهرهای مختلــف 
سه شــنبه ها خــود را بــه تهــران می رســانند تــا در 
کلاس ایشــان شــرکت کننــد، ویدئو هــای زیــادی در 
شــبکه های اجتماعــی منتشــر می شــود و همــه بــه 
فروتنــی و البتــه ســواد ایشــان در زمینــه ادبیــات و 
شــعر اشــاره می کنند، شــما این ویژگی را در ایشــان 

چطور می بینید؟
ایــن شــاعر می گوید: مــن معتقــدم کــه نبایــد وقت 
و زمــان ادبیــان و متفکــران را زیــاد گرفت. راســتش 
هر زمان که بــه تهران آمده ام و دوســتان پیشــنهاد 
کــه وقتــی بگیریــم و بــه منــزل ایشــان  داده انــد 
برویــم، قبــول نکــرده ام چــون بــر این بــاورم اگــر قرار 
باشــد در طــول هفتــه علاقه منــدان بــه ایشــان بــه 
خانــه اش بروند و زمانــی را بــا ایشــان بگذرانند پس 
آقای شــفیعی کــی فرصــت پیــدا کنند تــا بــه کارهای 

تحقیقاتــی و نوشــتاری خــود بپردازند.وقــت آقــای 
شفیعی و امثال ایشان بســیار گرانبهاتر از آن است 
که بــا دیدارهای دوســتانه تلف شــود.من ایشــان را 
دو بــار از نزدیــک دیــده ام؛ یک بــار زمــان خاکســپاری 
آقای اخوان ثالث و بار دیگر زمانی که برای سخنرانی 
به دانشــگاه فردوســی آمده بودند.اما همان زمانی 
کــه بــرای کتاب شــعرم بــه مــن تلفــن کردنــد و بــا آن 
ادبیات بسیار دوست داشتنی با من سخن گفتند، 
فروتنــی و بزرگمنشــی ایشــان را بــاور کــردم و هرگز از 

یاد نخواهم برد.
از کاظمــی می پرســم آیــا دکتــر شــفیعی کدکنــی در 
داخل افغانستان هم شناخته شــده اند و تاثیری بر 

شاعران این کشور داشته اند؟
 این شاعر با همان لهجه بســیار زیبای افغانستانی 
کــه بــا حساســیت واژه هــا را بــا لحنــی زیبــا کنــار هــم 
می چینــد، در پاســخ بــه ایــن ســوال می گویــد: مــن 
سال هاســت در ایــران زندگــی می کنــم و بــه جــرات 
می گویم که شعرم به شــدت از دکتر شفیعی کدکنی 
متاثر است و نوشــته ها و کتاب های ایشــان بود که 
نگاه مــرا به شــعر تغییــر داد و هر چــه در ایــن زمینه 
دارم از ایشــان است.مســلما اگــر شــاعری اهــل 
پژوهش باشــد و بخواهد در زمینه شعر کتاب های 
ثــار ایشــان بی نظیــر  فارســی زبــان را مطالعــه کنــد، آ
اســت امــا واقعیــت ایــن اســت کــه دقیقــا از داخل 
افغانســتان و ایــن که شــاعران جــوان افغــان چقدر 
ایشــان را می شناسند و از نوشــته ها و اشعار استاد 

استفاده می کنند، بی خبرم. 
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روزنامـــــــــه جام جـــــــــم( )چاپخانه  هـــــــــای  و شهرســـــــــتان ها 

ســه  دنــده  هنــوز 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

موتــور را چــاق نکــرده 
بــود کــه گفتــم: بهــت 
نمی خــوره رو موتور کار 
کنــی، شــغل دومتــه؟ 
گفت نــه بابا، داســتان 
داره. گفتــم: پــس کار 
تــو  دســتت  می کنــی 
جیب خودت باشه؟ گفت: بیست و سه ساله 
دســتم تو جیب خودمه. گفتم: ماشاا... گفت: 
حوصله تو ســر نمی برم قصه شــو بگــم؟ گفتم: 
من خــودم قصه نویــس دردای مردمــم. گفت: 
وا! گفتــم: روزنامه نــگارم گفــت: آهــان، پــس 
محکم گــوش کــن بــه کارت میــاد. آقام اســتاد 
دانشــگاه بــود. دکتــرای دامپزشــکی. ما ســه تا 
بچه بودیم. عاشق یکی از دانشجوهاش شد. 
تــوی یــه ســفر بــا هــم آشــنا شــدن. یعنــی یــه 
ســمینار علمــی بــود تــوی یونــان، رفتــن بعــد 
اونجا با هــم قهوه خوردن. بعد آقام عاشــقش 
شــد و اومــدن تهــران و ازدواج کــردن. صحبت 

ده ساله پیشه. گفتم: خب. 

گفــت: خواهــر بــرادرام همــه بزرگ تــر از منــن. 
مــادرم بــه بدبختــی بزرگمــون کــرد. بدبختی که 
می گم نه کــه تو خونه مــردم رخت بشــوره، ولی 
ســختش بــود. معلــم بــود و حقوقــش قــدری 
ج همه ماهــا رو بده. همــه عروس  نبود که خــر
دومــاد شــدن مــن فقــط مونــدم. الانــم صبحــا 
تــوی یــه شــرکت کار می کنــم. حقوقــم هــم بــد 
نــی، ولــی روی موتــور کار کردنــم داســتان داره. 
گفتــم: چیــه؟ گفــت: بابــام چهــار ســال پیــش 
مــرد. زن دومشــم هم همه چــی رو بالا کشــید. 
یــه پاپاســی کــف دســت مــا ننداخــت! گفتــم: 
عجب ! گفت: شــش ماه پیش خوابشــو دیدم 
کلی گریــه کــرد و معذرت خواهی کــه در حقتون 
جفــا کــردم، ولی تــو در حقــم آقایــی کــن. گفتم: 
چی؟ گفــت: تــوی شــیراز درس مــی دادم یــه بار 
زدم تــوی یــه گــوش خدماتچــی دانشــگاه و یــه 
شــش میلیونــم یــه جــا بــه یــه کارگــر گاوداریم 
بدهــکارم بــرو باهــاش تســویه کــن. تــو خواب 
بــا این کــه دل خوشــی ازش نداشــتم گفتــم 
چشــم. نشســتم تو اتوبوس رفتم شــیراز یارو 
رو پیدا کردم. گفت چرا خــودش نیومده گفتم 
زیرخاکــه. گفــت نمی بخشــم. گفتــم جــای یکی 
دوتا بخوابونی توی گوش من رضایت می دی؟ 
گفــت بــه شــرطی کــه تــوی جمــع باشــه. گفتــم 
عشــق اســت. رفتیــم تــو اتــاق اســتادا و گفــت 
دکتر فلانی رو یادتونه؟ زد تو گوشــم. گفتن بله 
گفت این پسرشــه اومده رضایت بگیره و بعد 
آزاد خوابوند تو گوشم. تا تهرون بغض داشتم 
مهندس، ولــی دلم خوش بــود بار آقام ســبك 
شــده. بعد رفتم کارگر گاوداری رو تو پاکدشــت 
پیــدا کــردم و گفتم شــش تومــن طلــب داری؟ 
گفت بله گفتــم می تونــم دوماهه بــرات بریزم، 
ولی یه کم فرصــت بده پول پاك بــرات بیارم که 

روح آقام معذب نباشه. 
گفــت عشــق اســت. نــادار و ناچــار نیســتم. 
زانتیا دارم کار خــوب دارم، ولی می خــوام از نون 
بــازوم حســاب آقامــو صاف کنــم همینــه که رو 
موتــور کار می کنــم. روزی پنــج شــش ســاعت 
کار می کنم. صبحا هم شــرکتم. تا حالا هم دو و 

هفتصد زدم به حساب کارگره. 
تقریبــا رســیده بودیــم بــه مقصــد. پانــزده هزار 
را  موتورســوار  پســرك  حق الزحمــه  تومــن 
کــه لابــه لای   کــردم و همان طــور  تقدیمــش 
ماشــین ها گــم می شــد بــه ایــن فکــر کــردم که 
قطعــا  و  نشســته  جایــی  یــك  پــدرش 
حرف هایمان را شــنیده و پانزده هزارتومن من 
را هــم جایــی یادداشــت کــرده و انــدازه پانــزده 

هزارتومن کمتر حساب می کشد.

حاصــل  و  پشــیمانی  کوتاهــی،  حاصــل 
دوراندیشی، سلامت است.

 گفت وگو با محمد کاظم کاظمی، شاعر افغانستانی 
در زادروز استاد شفیعی کدکنی 

معمار بلاغت نوین

نهج البلاغه حکمت 181:  

 یــك بــاز شــکــاری که 

امید مهدی نژاد

طنزنویس

در طــلــب طعمه پــر و 
بـــال بــیــاراســتــه بـــود تا 
جانوری شکار و با آن 
شـــکـــم خـــــود را ســیــر 
کند، هرچه در دشت 
بـــــیـــــابـــــان چـــشـــم  و 
چـــرخـــانـــد طــعــمــه ای 
برای شکار پیدا نکرد. از این رو به رغم توصیه 
پیشینیانش کــه بــه محل سکونت آدمیان 
ــه مــحــل ســکــونــت آدمــیــان  ــود، ب ــش ــك ن ــزدی ن
نزدیك شد تا مرغی، خروسی، گربه ای چیزی 
شکار کند. ناگهان چشمش به مرغی افتاد که 
در وسط یك زمین بایر برای خودش مشغول 
غ را  دانه برچیدن بود. ارتفاعش را کم کرد تا مر
غ  شکار کند، اما همین که به زمین رسید، مر
گــفــت: دســت نگه دار. بــاز گــفــت: بـــرای چی؟ 
غ گفت: مگر من  می خواهم تو را بــخــورم. مــر
چه گناهی کرده ام؟ باز گفت: گناه تو این است 
غ گفت: مــن کجا بی وفایی  کــه بــی وفــایــی. مــر
غ آب و دانــه و  کــردم؟ باز گفت: آدم هــا بــرای مر
ــا هــرگــاه  ــ ــنــد، ام ــم مــی کــن ــراهـ ــواب فـ ــ ــای خـ ــ ج
می خواهند او را بگیرند فــرار می کند و از این 
دیوار به آن دیوار می پرد و آنها را زابراه می کند. 
اما باز با این که پرنده شکاری است هرگاه دو 
ــت که  ــروقـ ــورد، هـ ــخــ ــ ــت آدم ب ــ لــقــمــه از دس
بخواهند برایشان شکار می کند و هرجا که 
ــد و روی  رفــتــه بــاشــد یــك ســـوت بــزنــنــد مــی آی

دست شان می نشیند.
غ گفت: بــه نکته خوبی اشـــاره کـــردی. اما   مــر
این به خاطر آن است که تو هیچ وقت یك باز 
شکاری درسته را در حالی که سیخ از داخلش 
رد شده و روی آتش کباب می شود، یا قطعات 
ــل پــودر  ــاز شــکــاری را در حــالــی کــه داخــ یــك بـ
ســوخــاری غلتیده و در روغـــن داغ جلز و ولز 
می کند، ندیده ای. اگر دیده بودی بدتر از من 
ــدارم و فقط می توانم دیــوار به  که بــال پــرواز ن
دیــوار بپرم، کوه به کوه می پریدی و از دست 
ایشان فــرار مــی کــردی. بــاز گفت: شاید حق با 

تو باشد.
غ گفت: اما با این حال من بی وفا نیستم.   مر
غ گفت: بالای سرت را نگاه  باز گفت: چرا؟ مر
کن. باز بالای سرش را نگاه کرد و فنس بزرگی 
ــالای ســرش کشیده شــده اســت.  را دیــد کــه ب
غ گفت: تو در قفس  گفت: این چیست؟ مر
شـــکـــارچـــیـــان پـــرنـــده هـــای شـــکـــاری گــرفــتــار 
ــه داد: بــلــی. مــن طعمه ای  شـــده ای. وی ادامـ
بــودم بــرای این که مــرا ببینی و پایین بیایی و 
آدم ها تو را شکار کنند و به شیوخ پولدار عرب 
بفروشند. حــالا تــو می توانی باوفایی خــود را 
ثابت کنی و هروقت ســوت زدنــد روی دست 
ــاز کــه سرافکنده شــده بــود،  آنــهــا بنشینی. ب
غ  غ زده بود از مر بابت اتهام بی وفایی که به مر
عــذرخــواهــی کــرد و تسلیم ســرنــوشــت شوم 

خود شد.

سیگاری ها بخوانند 
ــه بــیــمــاری  اســتــعــمــال ســیــگــار خــطــر ابـــتـــلا بـ

افسردگی را افزایش می دهد.
ــزارش ایسنا، مضرات استعمال سیگار  به گ
بــرای سلامتی تنها به بــروز بیماری های ریوی 
مــحــدود نمی شود. محققان در بررسی های 
خود دریافتند استعمال دخانیات می تواند 
ــه افـــســـردگـــی و شــیــزوفــرنــی را  ــر ابـــتـــلا بـ ــط خ
ــت کــه بر  افــزایــش دهـــد، بــه همین دلــیــل اس
کنار گذاشتن هر چه سریع تر مصرف سیگار 
ــــد. محققان دانــشــگــاه بریستول  تاکید دارن
ــد: افــــــراد مبتلا  ــ ــردن ــ در انــگــلــیــس اظـــهـــار ک
بــه بــیــمــاری هــای روانـــی اغــلــب در اقــدامــات و 
بــرنــامــه ریــزی هــای کــاهــش استعمال سیگار 
ــا یــافــتــه هــای  نـــادیـــده گــرفــتــه مـــی شـــونـــد؛ امــ
ــرورت دارد از شروع  جدید نشان می دهد ض
استعمال سیگار در این افراد جلوگیری کرده 
ــه تـــرك اســتــعــمــال ســیــگــار تشویق  ــا آنـــان ب ی
شوند؛ زیرا پیامدهای جدی بر سلامت روان 

و همچنین سلامت جسم دارد.

 مقطع 
حساس کنونی

گفت وگوی باز شکاری 
غ خانگی +  و مر
سرنوشت شوم

 یخ های تخم مرغی
در ساحل 

گــلــولــه هــای یــخــی تــخــم مــرغــی شــکــل، سطح 
را  یــك منطقه ساحلی در فنلاند  از  وسیعی 

پوشانده است.
ــزارش ایــســنــا، ریــســتــو مــاتــیــلا،  عــکــاس  ــ بـــه گـ
آمـــاتـــور تــصــویــری را در صــفــحــه ایــنــســتــاگــرام 
خــود منتشر کــرده که نشان می دهد بخشی 
از ســاحــل جــزیــره هایلوئوتو )Hailuoto( با 
 تعداد زیــادی از این گلوله های یخی پوشیده 

شده است.
متخصصان مــوســســه هــواشــنــاســی فنلاند 
معتقدند ایــن پــدیــده نــادر ترکیبی از شرایط 
هواشناسی و جغرافیایی است که گلوله های 

یخی را شکل داده است. 
یــــا  ــای آب در ــ ــ ــت زمــــانــــی کــــه دمـ ــق ــی ــق در ح
کــاهــش پــیــدا کند و بــه نقطه انــجــمــاد برسد 
کــریــســتــال هــای یــخ در نــزدیــکــی سطح شکل 
ــد و در قــســمــت عــمــیــق تــر آب به  ــرن ــی ــی گ م
 هـــم پــیــوســتــه و یـــك صــفــحــه یــخــی را شکل 

می دهند.
ــود  ــی ش وجـــــود آب و هـــــوای ســــرد بـــاعـــث م
ــه بـــزرگـــی  ــ ــخ شـــکـــل بـــگـــیـــرد ک ــ ــلـــولـــه هـــای ی گـ
ــهــا مــی تــوانــد بـــه انـــــدازه تـــوپ فــوتــبــال نیز   آن

باشد.

خرچنگ 500 میلیون تومانی 

یك خرچنگ در ژاپن بــه بالاترین پیشــنهاد فروخته 
شد و رکوردی جدید برجا گذاشت.

به گــزارش فــرارو، ایــن خرچنــگ برفــی 1/24 کیلوگرم 
وزن دارد کــه جمعه شــب در حراجی بنــدر توتوری به 
قیمــت پنــج میلیــون یــن )46000 دلار/ 529 میلیــون 
تومان( بــه فــروش رســید.این خرچنــگ را فــردی به 

نام ایتوکیبوشــی صید کرده اســت. او ســال گذشته 
نیز خرچنگــی غول پیکــر را به قیمــت دو میلیون ین 

( فروخت. )18000 دلار
ایــن بالاتریــن قیمتــی اســت کــه بــرای یــك خرچنگ 
در ژاپــن هزینه و رکــورد جدیــدی برای آن ثبت شــده 

است. 

اذان ظهر: 11/48                         غروب آفتاب: 17/01

اذان مغرب: 17/20                     نیمه شب شرعی: 23/05

اذان صبح )فردا(: 5/09      طلوع خورشید)فردا(: 6/36

خودنویس

   سه شنبه عصر بود
باران می بارید

روزمزد
علی رئوف

ع »دوســت دارید در آینــده چه کاره شــوید؟« چیزهــای مختلفی نوشــته باشــم. از معلم و معمــار گرفته  شــاید بچه که بودم توی انشــاهایی با موضــو
تا خلبان و پزشــک. اما حالا که عقلــم کمی بیشــتر از آن موقع ها می رســد می گویم شــغل کارگرهای روزمــزد را دوســت دارم. همان هایی کــه اول صبح 
می ایستند کنار خیابان و نمی دانند امروز قرار است سقف کدام خانه  شهر را گچ کاری کنند یا آجر را بالای کدام دیوار بیندازند. اصلا نمی دانند امروز قرار 
است چیزی گیرشان بیاید یا نه. فقط می دانند که باید صبح از خواب بیدار شوند. دوست دارم هر صبح زندگی را شروع کنم و ببینم امروز قرار است روزی ام از کجای جهان برسد. 

مثل صیادی که هر صبح تورش را گوشه ای از دریا پهن می کند و به جای دریا، فقط طلوع خورشید را نگاه می کند.

فه  کا
د ما ا د میر
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س:     
عک


